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۸م ۸ق/۳۶ 8۳ ۲۹۰۵ 
کتابخانۂ ملّی ایران ۱۳۲۱-۔۶۹ءم 


مؤسسۂ انتشارات ھجرت 

قیم / خبابان ملم /کوچڈ ۶| پلاگ ۱٠١‏ 

صندوق بستی ۱۹۳ + تلفن ۷۷۲۲۴۵۹ ٭ فاکس ۷۷۲۰۸۷۷ 

منٹھی الأمال(جلد لزل) 

لققالتحذلین مرعوم جاج شہخ عباس قمی(قذس سزہ) 

تصحیح و وبرایش / ہحمذرضااتصاری و محمد ترابیان فردوسی 
تحقیق و مصدر یابی /حسین گودرزی 

مقابله و نمونه خوان / زین‌المابدین گونرزی و غہدالمجید گرمی 
چاپ شانزدھم / پاییز ۱۳۸۴ 

حروفچینی / مھدی اللھیاری 

صفحہ أرابی /عتیق گرافیک 

ناشر / مؤسسڈانتشارات ھجرت 

چابخلنه اسرور 

تیراز ٠۰‏ ا نسخہ 

شاہک دورۂ دوجلدی ۰۵-۶ -۵۱۸۷۵ -۹۶۴ 

شاہک اختصاصی جلا یک ۲۹-٣‏ -۹۶۴-۵۸۷۵ 

این نسخہ مشروط بر عدم حلی عکس‌بڑداری و ٹکٹیر فروخہ ئد. 

لی حقوق برای نار محفوظ استہ 


قیمت دورڈ دو جلدی / ٠٦٥‏ قومان 
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۴ منتھی الآمال / جلد اوّل 


نگذارم ھمانامن رسولم اگر گوش فرا دارید ابلاغ رسالت کنم و اگر نە طریق مراجعت گیرم. 
ابوثمامه گفت: پس قبضة شمشیر تو رانگه می دارم تا آنکە رسالت خود رابیان کنی و 
برگردی۔ گفت: بە خداقسم نخواھم گذاشت کە دست بر شمشیرم گڈاری۔ گفت: بە من بگو 
آنچه داری تابه حضرت عرض کنم و من نم یگذارم کە چون تو مرد فاجر و فتّاکی بااین حال 
بە خدمت آن سرور روی: پس لختی باھم بد گفتند و آن خبیث بە سوی عمر سعد برگشت و 
حکایت حال رانقل کرد۔ ُمر قرّۃ بن قیس حنظلی رابرای رسالت روانه کرد چون قَرَۃ 
نزدیک شدہ حضرت با اصحاب خود فرمود کہ: این مرد را می شناسید؟ حہیب بن مظاہر 
عرض کرد: بلی مردی است از قبیلۂ حنظله و باماخویش است و مردی است موسوم به 
خُسنِ رای و من گمان نمی کردم که او داخل لشکر عمر سعد شود. پس آن مرد آمد به خدمت 
آن حضرت و سلام کرد و تبلیغ رسالت خود نمود. حضرت در جواب فرمود کہ: آمدن من 
بدین جا برای آن است که اھل دیار شما نامەھای بسیار به من وشتند و بە مبالغة بسیار مرا 
طلبیدندہ پس اگر از آمدن من کراھت دارید بر میگردم و می روم۔ پس حبیب رو کردبه قرو 
گفت: وای بر توای قرەاز این امام بەحقّ روی می گردانی و بە سوی ظالمان می روی؟بیایاری 
کن این امام راکه بە ہرکت پدران او ھدایت یافتەای۔ آن بی سعادت گفت: پیام ابن سعد را ببرم 
و بعد از آن با خود فکر می‌کنم تا ہبینم چه صلاح است. پس برگشت بە سوی پسر سعد و 
جواب امام رانقل کرد عمر گفت: امیدوارم کە خدا مرااز محاربه و مقاتله بااو نجات دھد. 
پس نامەای به ابن زیاد نوشت و حقیقت حال را در آن درج کردہ برای ابن زیاد فرستاد. 
حسّان بن قائد غَبَسی گفته کە: من در نزد پسر زیاد حاضر بودمکه این نامه بدو رسیدءچون 


نامه راباز کردو خواند گفت: 
ال مل مغاؤتابےِ جوا الْجاوَلاتَ حینَ مناص! 


یعنی: الحال که چنگاٹھای مابر حسین بند شدم در صدد نجات خود برآمدہ و حال آن کە 
مَلْجا و مَناصی از برای رھایی او نیست. پس در جواب عمر نوشت کہ: نامة تو رصید و بە 
مضمون ان رسیدم پس الحال بر حسین عرض کن که او و جمیع اصحابش برای یزید بیعت 
کنند تامن ھم ببینم رأی خود را در ہاب او ہر چە قرار خوامدگرفت. والشلام _----- 

پس چون جواب نامەبەعمر رسید آنچه عبیدالله نوشته بودبه حضرت عرض نکردزیرا 
که می دانست آن حضرت بە بیعت یزید راضی نخواھد شد۔ ابن زیاد پس از این نامہ نامۂ 


٠4‏ الارشادەج ۹ ص ہ۸۶ بحارالانواں:ج ۳, ص ۴۸۵) مقتل الحسین.ص ۹۷۔ 
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باب پنجم در تاریخ حضرت امام حسین ل8 ۵۱۵ 


دیگری نوشت برای عمر سعد کە یابن سعد حایل شو میان حسین و اصحاب او و میان آب 
فرات و کار راہر ایشان تنگ کن و مگذار کە یک قطرہ آب بچشند چنانکه حایل شدند میان 
عثمانبن' عفقّان تقیٌ زکیٗ و آب در روزی که او رامحصور کردند۔ 

پس چون این امه بە پسر سعد رسید هھمان وقت عمروبن حجّاج را با پانصد سوار بر 
شریعه موکل گردانید و آن حضرت رااز آب منع کردند و این واقعه سە روز قبل از شھادت 
آن حضرت واقع شد."و از آن روزی که عمر سعد بەکربلا رسیدہ پیوستھ ابن زیادلشکر برای 
او روانه میکرد تا نک بە روایت سیّد تاششم محرمٌ بیست ھزار سوار نزہ آن ملعون جمع 
شلدہ 


و موافق بعضی از روایات: پیوسته لشکر آمد تاب تدریج سی هزار سوار نزد عمر جمع 
شد" وابن زیاد برای پسر سعد نوشت که عذری از برای تو نگذاشتم در باب لشکر باید 


.١‏ مکشوف باد که عثشمان بن عفان را بضریان در مدینە محاصرہ کردند و منم اب از وی نمردند, خبر به امیرالمزمنین ك کە رسید 
آن جناب متغیّر شدند و از برای لو آپ فرستادند و شرح غضيٌۂ او در تواریخ مسطور استہ 

لکن بنی امیّە این وقعہ را دست آویز دیرینۂ خود قرار دادند و به مردم اظھار داشتند که عثمان کشتہ شدہ ہا حال نشنگی باید ثلافی 
نمود وب گمان مردم دادند کە شورش مردم ہر عثمان به صراب دید حضرت امی رك بودہ: در این باب اھل فتتہ و بفی و تواصب 
خونریزی ہا از مسلمانان کردند تا واقعة کربلا رسید ال حکم کە ابن زیاد نمود منع آب از عثرت پیغمبر شد واز زمانی که حکم 
عنم آب شدہ عمرین سعد در صُدّد اجرای این حکم برآمد ر به عمرامان و لشکر خود سرد کە نگذاریید اصحاب امام حسین از 
شریعۂ قرات آب ہردارندہ ا گر چە فرات طویل و عریض بود لکن اصحاب حضرت در محاصرہ بودند و مکرر ابن زیاد در ملع آب 
تا کید کرد۔ عمر بن سعدہ عمروبن حجّاج زبیدی را با پاتصد سوار مآمور کرد که مواظب شرایع فرات باشند و نشنگی سخت شد 
در اصحاب حضرت۔ 

و از مناقب تقل شدہ که سە شبانہ روز ممنوع بودند, گاھی چشمه حفر کردند و ان جاعث بی حیا پر کردند۔ گاھی چاہ کندند برای 
استعمال آب غیر شرب وگاھی شبانگاہ حضرت ابوالفض لغ تشریف برد و آبی آورد و در روابت امالی از حضرت سجاد ل 
مروی است که در شب عاشوراء جناب علی | کب رہل ہا پنجاہ نھر رفت در شریعہ و آب آورد و حضرت سیدالاًہداءلڈ بہ 
اصحاب فرمود: برخیزید و از ابن آب ییاشامید و این آخر نوشة شما است از دنیاو وضر بگیرید و غسل کید و جامەھای خودرا 
بشویید تاکفن باشد برای شما و از صبح عاشورا دیگر میشر لشد ابی بە حرم رسول خدا برسد و معلوم است که ھرای گرمسہر در 
یک ساعت تشتگی چە اندازہکار سخت می شود و قدر معلوم از تواریخ و اخبار آن است کە کشتہ شدند ذربّۂ رسول خَداللٍَِّ با 
لب تشنہ پس چہ قدر شایسته باشد کە درستان ان حضرت در وقٹ آشامیدن آب بادی از تشنگی آن سیّد مظلومان نمابند. 

واز مصباح کفعمی منقول است کە هنگامی کە جناب سکینە در مقتل پدر بزرگوار خود آمدہ جد آن حضرت را در آغوش گرفت ر 
از کثرت گریسٹن مدھوش شد و ابن شعر رااز پدر بزرگوار خوہ در عالم اغماء بشنید: 


شیغتی نا إِن شریٹغ زی عَذبِ فا گڑونی آؤ نع بغریبِ آؤ شُهید فَائہُونی 
و ظاھر این است کھ بقیّه اشعاری کہ به این ردیف اھل مراٹی می خوانند از ملحقات شعرا ہاشد نہ از خود حضرت و نیکو ارداف 
نمودماندہ 
(ستدرک وسائل الشیعق ج ۱۷, ص ۲۶). 


۹ الارشاہ,ج ۲ػ ص ۸۴۔۸۶ 

۳٣۔‏ در کامل بھابی است کە ابن زیاد بە مسجد جامع رفت و گفٹ متادی ندا کرد که مردان جملە باسلاح از شھر بیرون بروند از برای 
جنگ با امام حسین و هر مردی کە در شھر باشد او را بکشند۔ و ھم نرشتہ ک در کوفہ و حوالی ان ھیچ مردی نمائدہ بود الاکہ ابن 
زیاد طوعا و کرھابە کربلاراندہ بود تابہ تیر و شمشیر و سنگ و عصاو غیرہ کار حسین و اصحابش را تمام کند. و گفئە کە راویان 
احوال ایشان حمید بن مسلم کندی که در لشکر ملاعین بود و زہنب خواھر امام حسین و ر علی زین العابد ین ظللڈاند و حمید 
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۶ منتھی الآمال /جلد ال 
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مردانه باشی و آنچھ واقع می شود در هر صُبح و شام مرا خبر دھی. 

پس چون حضرت آمدن لشکر رابرای مقاتله با او دید بە سوی ابن سعد پیامی فرستاد کە 
من با تو مطلبی دارم و می خواهم تو را ببیئم پس شہانگاہ یکدیگر را ملاقات نمودہ و 
گفتگوی بسیار باھم نمودند. پس عمر بە سوی لشکر خویش برگشت و نامه به عبیدالل زباد 
نوشت کہ: ای امیر خداوند آتش برافروختۂ نزاع ما را با حسین خاموش کرد و امر امّت را 
اصلاح فرمود اینک حسین (8ث) بامن عھد کرد کە برگرددبە سوی مکانی کە آمدہ یابروددر 
یکی از سر حذات منزل کند و حکم او مثل یکی از سایر مسلمانان باشد در خیر و شر یا آنکه 
برود در نزد امیر یزید دست خود را در دست او نھد تا او هر چه خواھد بکند و البنّه در این 
مطلب رضایت تو و صلاحیّت, امت است.' 

مؤلّف گوید: اھل سیر و تواریخ از عُفْبَة بن سمعان, غلام رباب, زوجة امام حسین ہ8 نقل 
کردہاند کە گفت: من با امام حسین غ8 بودم از مدینه تا مکە و از مکٌه تاعراق و از او مفارقت 
نکردم تاوقتی کە بە درجه شھادت رسید و هر فرمایشی کە در ھرجا فرموداگر چە یک کلمه 
باشد خواہ در مدینه یادر مکە یا در راہ عراق یاروز شھادتش تمام راحاضر بودم و شنیدم 
این کلمه راکه مردم میگویند آن حضرت فرمود دست خود رادر دست یسزیدہن معاویه 
گذارد نفرمود ۔۔۔ ہیی 

فقیر گوید: پس ظاھر آن است که این کلمه راعمر سعد از پیش خود در نامه درج کردہ تا 
شاید اصلاح شود و کار به مقاتله نرسد چه آنکە عمر سعد از ابتداء جنگ با آن حضرت را 
کراھت داشت و مایل نبود۔ 

و بالجمله چون نام به عبیداللہ رسید و خوائد گفت: این نامذ شخص ناصح مھربانی است 
باقوم خود و باید قبول کرد شمر ملعون برخاست و گفت: ای امیر آیا این مطلب رااز حسین 
قبول می کنی؟ به خدا سوگند که اگر او خودرابه دست تو ندھد و در پی کار خود رود امر او 
قوّت خواھد گرفت و تو راضعف فرو خواھد گرفت اگر خلاف کند دفع او را دیگر نتوانی 
کرد لکن الحال بە چنگ تو گرفتار است و آنچه رأیت در باب او قرار گیرد از پیش می رود 
پس امر کن کە در مقام اطاعت و حکم تو برآید پس آنچه خواھی از عقوبت یاعفو در حق او 
و اصحابش به عمل آور۔ابن زیاد حرف او را پسندید و گفت: نامەای می نویسم در این باب بە 
عمربن سعد و با تو آن را روانه میکنم و باید ابن سعد ان رابر حسین و اصحابش عرض 


ج- از جملة نیک مردان بود لکن او راہ کراہ و اجنیار اُنجا حاضر کردہ بودند منە رم 
۵ الارشاہ ج ۲ ص ۷ھ 


من کا 


تہ تہ ہہ تہ تحص دہ لہ ہج ہہ ہہ اہ روح دح لہ جع لہ لد ہس سیت سر یی ش ٣ت‏ تب رت رب 


نمایداگر قبول اطاعت من نمودندہ ایشان راسالماً به نزد من ہفرستد و اگر نە با ایشان کارزار 
کند و اگر پسرسعد از کارزار با حسین ابا نمایدہ تو امیر لشکر می باش و گردن عمر را بزن و 
سرش را برای من روانه کن. 

پس نامەای نوشت بە این مضمون: 

ای پسر سعدہ من تو را نفرستادم که با حسین رفق و مداراکنی و در جنگ او مسامحه و 
مماطله نماپی و نگفتم سلامت و بقای او را متمنًی و مترجُی باشی و نخواستم گناہ او را 
عذرخواہ گردی و از برای او بە نزد من شفاعت کنی, نگران باش اگر حسین و اصحاب او در 
مقام اطاعت و انقیاد حکم من می باشندہ پس ایشان رابه سلامت برای من روانه نما؛و اگر اباو 
امتناع نمایند با لشکر خود ایشان را احاطە کن و با ایشان مقاتلت نما تاکشته شوند و آٹھا را 
ثثله کن ھمانا ایشان مستحقٌ این امر می‌باشند۔ و چون حسین کشته شلہ سینه و پشت او را 
پایمال ستوران کن: چە او سرکش و ستمکار است و من دانستەام کە سم ستوران سردگان را 
زیان نکند چون بر زبان رفته است کە اگر او راکشم: اسب بر کشتۂ او برانم این حکم باید انفاذ 
شود. پس اگر بە تمام آنچه امرت کنم اقدام نمودی جزای شنوندہ و پذیرندہ بە تر می دھم و 
اگر نە از عطا محرومی و از امارات لشکر معزول و شمر بر آٹھا امیر است و منصوب والسّلام, 
آن نامه را به شمر داد و به کربلا روانه نمود.' 


٠.‏ فصل دؤم 

در وقابع روز تاسوعا و شب عاشورا۔ چون روز پنجشنبہ نھم محرٌمالحرام رسید ٹیر 
ملعون بانامۂ ابن زیاد لعین در امر قتل امام بە کربلا وارد شد و آن نامه را بە ابن سعد نمو 
چون آن پلید از مضمون نامه آگه گر دید خطاب کرد بە شمر و گفت: مالک وَبلَّکَ؟! خداوند تو 
را از آبادانی ھا دور افکند و زشت کند چیزی راکه تو آوردەای. سوگند باخدای چنان گمان 
میکنم کە تو بازداشتی ابن زیاد را از آنچه من بدو نوشتم و فاسد کردی امری راک صلاح آن 
را امید می داشتم واللہ حسین آن کس نیست کە تسلیم شود و دست بیعت بە یزید دھد چە 
جان پدرش علیْ مرتضی در پھلوھای او جا دارد۔ شمر گفت: اکنون با امر امیر چە خواھی 
کرد؟ یا فرمان او بپذیر و با دشمن او طریق میارزت گیر و اگر نە دست از عمل بازدار و امر 
لشکر را بامن گذار۔ عمر سعد گفت: لا ولا كَرامَةً لَکَ' من این کار را انجام خواھهم داد تو 


۹ الارشاد ج ۲٢۴‏ ص ۸۸و ۸۹ 
۲ الارشاہ چج ۹۲ص ا بحارالانواں:ج ۴, ص ۱ اریخ الطیری ج ۴ص ۳۹۵ مقتل الحسین, ص ۱۰۴۔ 
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۸ عنتھی الآمال /جلد اوّل 


ھمچنان سرهنگ پیادگان باش و من امیر لشکرم این بگفت و در تھیۂ قتال ہا جناب 
سیّدالشھداء :48 شد۔ 

شمر چون دید که ابن سعد مھیّای قتال است بھ نزدیک لشکر اماملق٭ڈ آمد و بانگ زد کە 
کجایند فرزندان خواھر من عبداللہ و جعفر و عثمان و عبٌاس؟ چه انکە مادر این چھار برادر 
امالبنین از قبیلۂ بنی کلاب بود که شمر ملعون نیز از این قبیله بود۔ جناب امام حسین !چ9 بانگ 
او را شنیدہ برادران خود را امر فرمود کە: جواب او را دھید اگر چه فاسق است لکن با شما 
فرابت و خویشی دارد. پس آن سعادتمندان با آن شقیٌ گفتند: چە بود کارت؟ گفت:ای 
فرزندان خواھر من شماھا درامانیدہ بابرادر خود حسین رزم ندھیدہ از دور برادر خودکنارہ 
بگیرید و سر در طاعت امیرالمزمنین یزید درآورید. 
جناب عبّاس بن علی 88 بانگ بر او زدکہ:بریدہ یاد دست‌های تو و لعنت باد ہر امانی کە تو 
از برای ما آوردی ای دشمن خدا امر می کنی ما راک دست از برادر و مولای خود, حسین بن 
فاطمه٭ْڈ برداریم و سر در طاعت ملعونان و فرزندان ملاعینان درآوریم؟ آیا ما را اسان 
می دھی و از برای پسر رسول خد اقَلٍ امان نیست؟ شمر از شنیدن این کلمات خشمناک شد 
و بە لشکرگاہ خویش بازگشت. 

پس ابن سعد لشکر خویش را بانگ زد کہ: یا خی للا اڑ کٌبی و بِالجَتّةِاَبشٍری. (یعنی:] ای 
لشکرھای خداسوار شوید و مستبشر بھشت باشید. پس جنود نامسعود او سوار گشته ورو 
به اصحاب حضرت سیّدالشھداء 8ڈ آوردند در حالی کە حضرت سیّدالشھداء 8ل در پیش 
خیمه شمشیر خود را برگفته بود و سر به زانوی اندوہ گذاشته و به خواب رفته بود و این 
واقعه در عصر روز نھم محرّمالحرام بود۔ 

شیخ کلینی از حضرت صادق روایت فرمودہ کہ: آن جناب فرمود: روز تاسوعاروزی 
بودکه جناب امام حسین لله و اصحاہش را در کربلا محاصرہ کردند و سپاہ اھل شام بر قتال آن 
حضرت اجتماع کردند و ابن مرجانه و عمر سعد خوشحال شدند به سبب ککثرت سہاہ و 
بسیاری لشکر کە برای آنھا جمع شدہ بودند و حضرت حسین 8ڈ و اصحاب او را ضعیف 
شمردند و یقین کردند کە یاوری از برای آن حضرت نخواھد آمد و ال صراق او را مدد 
نخواھند کرد پس فرمود: پدرم فدای ان ضعیف و غریب۔' 

و بالجمله چون جناب زینب 848 صدای ضجّه و خروش لشکر را شنیدہ نزد برادر دوید و 


٥‏ الکاقیج ۲ سس بین 
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